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   ياسلام يهادولت ياقتصاد يكاركردها
  خيدر بستر تار

**يگدليب ديوح و*فرديفراهانديسع 28/9/94 تأييد: 2/5/94دريافت: 

     چكيده
. افـت يتـوان  مـي را  ييهـا چه در نظر و چه در عمل، نمونه ؛يمفهوم دولت اسلام يدر  بررس

باشـند  يم يعيمنتسب به ش ايو  يعيشبر مذهب  يمبتن يهادولت ،كه منظور ياسلام يهادولت
 ـگرد گريكـد يها از حكومت زيياند كه منجر به تمداشته يكاركردها و اهداف ،خيدر بستر تار  دهي

 ـ ؛گرفتار آفت رفتار حاكمان  بوده است زين ياسلام يهاعملكرد دولت ،گري. از طرف دتاس  يآفت
منجـر   ،امر نياست كه خود ا دهيلام گردجهان اس يايآنها در جغراف داريكه منجر به استقرار ناپا

 تيامن نياست. تأم دهيناكارآمد گرد يسالاروانيد ،گريو به عبارت د ستهيشا ريبه نبود نظام تدب
انـد. از  اهداف به آنها توجه داشته گرياز د شيها باست كه دولت يدو هدف ،يو پس از آن دادگر

 يتـا زمـان كنـون    عياز دوران تشر عهيش يشاهد تلاش فقها زيو در حوزه علم ن گريطرف د
موجـود از منظـر    يهـا متصور با دولت يدولت اسلام نيب يتفاوت نظر يايكه خود گو ميباشيم

 ـ شمندانيتوان در تلاش انديموارد فوق را م يباشد. جملگيو ساختار م ينكاركرد، مبا در  يعيش
    .پيدا كردچه در مقام نظر و چه در مقام عمل  ؛حكومت ليتشك

  واژگان كليدي
  دولت اسلامي، كاركردهاي دولت اسلامي، اقتصاد اسلامي

                                                                                

 . saeed.farahanifard@gmail.comگروه اقتصاد دانشگاه قم:  اريدانش *

  .vahidbigdely@gmail.com :ياقتصاد اسلام يدكترا يدانشجو **
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  مقدمه
بر ضد رژيم پهلوي به رهبـري روحانيـت و در    1342نهضت و قيام مردمي در سال 

در آن مردم كه منجر به پيروزي مختلف و ايثار و گذشت اقشار  1رأس آن امام خميني
و براي دفاع از حـريم مقـدس اسـلام    ديني  يتوان حركتگرديد را مي 1357بهمن سال 

هـاي فقيـه جـامع    دانست كه اين انديشه را در باور جهانيان تقويت نمود كه بـا رهبـري  
 كه در آن زمـان عمـلاً   . امام خمينيبه اداره دين و دنياي مردم پرداخت توانط ميئالشرا

پردند و تعيين نوع حكومـت را بـه مـردم س ـ    ،نددر جايگاه رهبر انقلاب قرار گرفته بود
پرسـي فـروردين   و در همه ندرا به عنوان پيشنهاد خود مطرح ساخت »جمهوري اسلامي«

گفتند و اين گامي در جهت استقرار نظـام اسـلامي در    »آري«اكثريت قاطع به آن  1358
   1بود. و در پي آن استقرار دولت اسلامي هاي آتيسال

ه است و با كـاوش در  مي نبوداما اين اولين و تنها گام در جهت استقرار دولت اسلا
در ظـاهر   ،ال از دولت اسلاميؤس ،توان به اين ادعا پاسخ داد. به عبارتيمي ،بستر تاريخ

هايي را با توان دولتاما آيا در كنكاش تاريخي مي ،باشدمربوط به دوران معاصر مي ،امر
يابـد كـه   ميال آنجا اهميت ؤنام دولت اسلامي شناسايي نمود؟ ضرورت پاسخ به اين س

تأثيرپـذيري   ،با پذيرش تأثيرگذاري مباني بر كاركردهـا و اهـداف دولـت و بـه عبـارتي     
بودن كاركردهاي دولت و تلاش براي تبيـين  هنجاري ها از مكاتب فكري و اساساًدولت

اي هاي پاسخ، واكاوي دولت اسلامي در برهـه كاركردهاي دولت اسلامي، يكي از روش
كاركردهايي كـه   ؛باشداند، ميها فارغ از مكاتب غربي محقق شدهاز تاريخ كه اين دولت

توان به ال فوق ميؤچه بسا منبعث از تفكرات اسلامي بوده است. حال براي پاسخ به س
شيوه نظري و شيوه عملي. شيوه نظري به بررسي نظريـاتي كـه در    :دو شيوه عمل نمود

شيوه عملي  و پردازدمي ،ه استعرصه دولت پرداخته و از سوي فقهاي شيعه مطرح شد
 ،نمايـد. امـا در ايـن تحقيـق    شده در بستر تاريخ مبادرت ميهاي محققبه بررسي دولت
بـودن دانسـت. ايـن تلقـي از     امـامي دوازده ةدر شيعبايد بودن دولت را منظور از اسلامي

امـا   ،ودشبا مشكل چنداني مواجه نمي ،پردازاناسلام در حوزه نظر به دليل كثرت نظريه
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تـوان  آن هم با شك و شبهه مـي  ،ايم كه تنها چند دولت راشاهد اين مهم بوده ،در عمل
هـايي  دولـت  ،گفته دانست. لذا در حوزه عمل و با اغماضدولت اسلامي به مفهوم پيش
نـاميم.  باشند مورد بررسي قرار داده و دولـت اسـلامي مـي   را كه منتسب به شيعه نيز مي

ايم هاي خود را در حوزه عمل به دوران غيبت، منحصر نمودهه بررسيلازم به ذكر است ك
اين فرضـيه را كـه شـيعه بـه      ،دهيمهايي كه در حوزه نظري انجام ميتا در كنار بررسي

به طور ضمني رد نماييم. در عين حال كـه ايـن حـوزه مـورد      ،باشددنبال حكومت نمي
  چيست؟ دولتظور از اما من ،ها و تحقيقات نيز بوده استغفلت پژوهش

  :باشدمي ادر اصطلاح، داراي سه معن دولت
 هـايي كـه در  از اجتماع انسـان است عبارت  باشد ومي »state«دولت معادل واژه  .1

اي دارنـد كـه برآنهـا اعمـال     يافتهكرده، حكومت سازمان ني سكونت اختيارسرزمين معي
جمعيـت،   رنـده چهـار عنصـر   دولـت دربردا  ،توجه به اين تعريـف  كند. باحاكميت مي

  سرزمين، حكومت و حاكميت است.
برابـر   ت حاكمـه و فرمانروايـان در  أدولت به معنـاي حكومـت و بـه مفهـوم هي ـ    . 2

اطلاق  ينهادهاي دولت به سازمان حكومت و ،اين تعريف در .شوندگان استحكومت
  .باشدمياخص  ،اين تعريف نسبت به تعريف نخست .كنندمردم حكومت مي شود كه برمي

ت دولـت كـه   أهي ـ كشـور و  »GOVERNMENT« دولت به معناي قـوه مجريـه   .3
  .)82ص، 1378نوروزي، ( اش اجراي قانون استوظيفه

اول گرفته شده است كه شامل معنـاي دوم  منظور از دولت به معناي  ،در اين تحقيق
عـا كـه تـا    ايـن اد  ة. از جمل ـاستمعناي دوم  ،هرچند در برخي موارد مراد ؛باشدنيز مي

 ،كنون دولت اسلامي مستقر نشده است كه چرايي آن گذشت. در عين حال كه در مـتن 
  باشد.از لفظ حكومت استفاده شده است كه به معناي مختار از دولت مي

  ادبيات موضوع
تا كنون تحقيقـي   ،هاي شيعيدر رابطه با بررسي كاركردها و اهداف اقتصادي دولت 

نار يكديگر لحاظ نمايـد انجـام نشـده اسـت. امـا تحقيقـات       ها را در كمستقل كه دولت
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هـا انجـام شـده    چندي در رابطه با عقايد و انتساب به فرق اسلامي در رابطه بـا دولـت  
  2پرداخته است يعيدولت ش ستيب ديعقا يبه بررس يكاشان يبه عنوان مثال صادقاست. 

ر حضرت حجت بـا  عدم ظهو ييچرا يبه بررس ييكچا يو احمد يفروشان يصفر ايو 
جهان  3اند.ظهور پرداخته طيبه ظاهر متناسب با شرا يهاها و ملتدولت شيدايوجود پ

دولـت و حكومـت    رامـون يپ عهيش ـ يفقهارفتار  يمتفاوت به بررس يكرديبا رو يبزرگ
در  يعيش ـ ونيها و گاه موضع روحاندولت يفوق كه به بررس قاتيتحق 4پرداخته است.

خـود   يهـا يرا ملاك بررس يدتيمباحث عق شتريارد شده است بها ومواجه با حكومت
از دولـت هـا انجـام     يكه به صورت مـورد  ييهاياند. اما در رابطه با بررسقرار داده

هـا  چند در مورد هر دولت انجام شده اسـت كـه در مـتن بـدان     يقاتياست تحق شده
توان گفـت كـه   يم مطالعات در حوزه اقتصاد، نياستناد شده است. نسبت به اهتمام ا

ها پرداخته اند. به عنوان مثال ذيلابي، دولت يروابط مال انيحالت به ب نيتريدر اقتصاد
در  اي ـو  5پرداختـه  »بررسي منابع تاريخ تشكيلات اداري و مالي در دولت فاطميـان «به 
نويـدي   6پـردازد. يم »منابع مالي دولت فاطميان« يمشابه خواجه ميرزا به بررس يقيتحق

 لـذا  7پرداخته است. »اقتصادي در ايران عصر صفوي ـ  تغييرات اجتماعي«ي به بررس زين
ال پـژوهش و تـا حـدودي حـوزه پـژوهش، مـورد غفلـت        ؤس ،آيدهمانگونه كه بر مي

شـاهد   »دولـت اسـلامي  «در زمينه ها بوده است. از بعد ديگر و در حوزه نظري پژوهش
 بهمنحصر  ،اما اين امر ،ايمعصومين بودههاي فوق در زمان متحقق اولين مصاديق دولت
هـاي نظـري جهـت    بلكه در زمان غيبت صغري نيز تـلاش  ،زمان معصومين نبوده است

هـاي  رسيده اسـت. امـا تـلاش   نيز هايي به ثمره عملي تحقق آن نمود داشته كه در برهه
رداختـه  گوياي نوع تفكر انديشمندان آن دوره بوده كه به اين مهم پ ،نظري در اين حوزه

پـردازي  اند. لـذا بررسـي نظريـه   و براي تحقق آن تجويزاتي داشته نمودهپردازي و نظريه
حتي  ،بودن تلاش براي تشكيل دولت اسلاميسابقهگوياي مسبوق به ،انديشمندان سلف

انديشمنداني كه علاوه بر تفقـه در مسـائل اجتمـاعي و     ؛باشددر زمان غيبت صغري مي
  باشند.فقيه نيز مي ،مباحث مربوط به دولت
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  تلاش نظري
دولت اسلامي و به تعبيري اتحاد و همبسـتگي ديـن و   نظري امكان تحقق  حثدر ب
 »فـارابي «توان بـه  مي اولين آنهااند كه بسياري صحبت به ميان آورده انديشمندان ،دولت

سوم و چهارم هجري است در  ةي در سدايرانوي كه از بزرگترين فيلسوفان  .اشاره كرد
 در صدد ارائه الگويي براي مدينه فاضله مبتني بر وحي برآمـده اسـت   »المدنيه ةسالسيا«
 ؛57- 61ص ،م2006(فـارابي،   پردازدآل خود ميبه تشريح نظام اجتماعي حكومت ايده كه

تـوان رسـيد   به سـعادت مـي  حكومتي كه در سايه آن  ؛)354-355ص ،1380مهاجرنيا، 
كه در قرن چهارم و پـنجم   است »ابن سينا«فيلسوف ديگر  .)331ص ،1386(گالستون، 

اقتصـاد، سياسـت، حقـوق و     ةزيست. از نظر وي تنظيم روابـط اجتمـاعي در گسـتر   مي
بـه   .مهمل گـذارده نشـده اسـت    ،از جانب خداوند به دليل ناتواني معرفتي بشر فرهنگ

دين است و عدم ارائه تئوري نظم اجتمـاعي و سياسـت جامعـه از     بر عهده همين دليل
 ق،1428ابـن سـينا،   سوي آفريدگار جهان، بـا نظـام احسـن خلقـت ناسـازگار اسـت (      

ديگر متفكر انديشه ديني نيز به تبيين حكومت مبتني بـر وحـي    »غزالي« .)451-455ص
ل تمييز دانسته و همت گمارده است.  وي در انديشه خود سياست و شريعت را غير قاب

باشد بخشي از احكام شرعي مي ،داند كه سياستچرايي اين عدم تفكيك را در اين مهم مي
 »خواجه نصـيرالدين طوسـي  « .)99ص ،1390زاهدي،  ؛57، ص2ش ،1388عطارزاده، (

دانـد. يكـي از   نيز همچون فارابي  و ابن سينا از دو جهت سياست را مربوط به دين مي
دهـد و ديگـر از   مـي سياست و الگوي نظام اجتمـاعي را ديـن ارائـه     آن جهت كه قانون

الهـي از ديگـران   شود كه به تأييـد  جهت آنكه جامعه و حكومت به وسيله فردي اداره مي
سياسـت را   وي .)54ص ،1378، محلاتـي  روشس ـشود (ممتاز است و امام ناميده مي

ون سياسـي، اجتمـاعي و   ؤداند كه بر اساس آن فرد حاكم وظيفه تنظـيم ش ـ راهبردي مي
اقتصادي جامعه را بر عهده دارد تا به واسطه آن جامعه به وضع نامطلوب گرايش نيابـد  

 ،1390، نادري باب اناريد (شريعت و شويا از وضع نامطلوب به وضع مطلوب هدايت 
با نگاه فلسفي خود به خلقت و سـير انسـان در    »صدرالمتألهين«اما  ،)97)، ص25(1ش

و كنـد  بشـري قلمـداد مـي   قانون و حكومت را از نيازهاي اساسي در جامعـه   ،اين مسير
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ها بينديشد و بايـد حيـات   تواند تنها به معيشت مادي انساندهد كه سياست نمينشان مي
در واقـع   دانـد و را نيز در بر گيـرد. وي شـريعت را از سياسـت جـدا نمـي      آنهامعنوي 

 نمايدالهي و عدالت اجتماعي قلمداد ميسياست را مهمترين اصل براي رسيدن به قرب 
در مسـير كمـال    بـدون آن حركـت   ) و74، ص4ش ،1388، برجيسـيان نژاد و (جعفري

فرستنده شريعت بايد قوانين اجتمـاعي مـورد نيـاز جامعـه را در      ،روامكان ندارد. ازاين
بر اين مبنا شريعت يك نياز اجتماعي در مسير حركت تكـاملي انسـان    .خود جاي دهد

توان تأمل فلاسفه و حكماي اسـلامي را  لذا مي .)55ص ،1378، محلاتي (سروش است
 ءاما فقها ،در رابطه با عملكرد و اهداف و وظايف دولت اسلامي مسبوق به گذشته دانست

به معناي عـام  نيز در اين زمينه و حتي به قدمتي بيشتر و فرآيندي مستمرتر به مقوله دولت 
جدول زير بيـانگر دانشـمندان و فقيهـاني    . اندتوجه داشتهاص به طور خو دولت اسلامي 

انـد كـه بـا    نقش داشـته  در حوزه اقتصاد شيعيـ   كه در تطور انديشه حكومت ديني است
  توان پي برد.بهتر ميبودن آن و متفاوتدولت اسلامي  امكان تحققبه  ،تأمل در آن

شيعي و در حوزه اقتصـاد   ـ  دانشمندان و فقيهاني كه در تطور انديشه حكومت ديني
  8اند.نقش داشته

كه در بـالا   هاي نظري در زمينه تحقق دولت اسلاميپردازي و تلاشعلاوه بر نظريه
لذا در ادامه به ايـن  هايي نيز در حوزه عمل قابل شناسايي است. تلاش ،به آن اشاره شد

  شود.ها و از منظر اقتصادي پرداخته ميتلاش

  عملي ةپيشين
بـه قـدرت    دوازده امـامي  اولين سلطان شـيعي  »آل بويه«در زمان  ،شيعه در تاريخ

بـه دسـتور    مـري ق 352بـار در سـال   اين قدرت به نحوي بود كه براي اولـين  .رسدمي
و جشـن  هاي شهر تعطيـل و مجـالس عـزا    مغازه ،و عيد غدير روز عاشورا »معزالدوله«

(برزگـر،   باشـد اسـلامي مـي  هـاي  دولـت  كه گوياي قدرت و شروع استقرار برقرار شد
بلكه اقـدام   ،اما اين اولين تلاش شيعيان نبود ،)544ص ،1385لمبتون،  ؛212ص ،1383

  رسد.مي :براي تشكيل حكومت به زمان ائمه معصومين
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هجرت بـه مدينـه و ايجـاد اولـين      پيدايش دولت اسلامي با مبدأ تاريخ مسلمانان و
بـا  ، ن نيز مفهوم دولت و نه دولت اسلاميهمزمان بوده است و پس از آ ،مسجد اسلامي

در جوامع  »عباسيان«و  »امويان«روي كار آمدن خلفاي راشدين و واگذاري حكومت به 
ترشدن جوامـع  هاي پيشرفتهها و امارههتر شد. يكي از نشانادامه يافت و پيشرفته ياسلام

 پيدا كـرد؛ ها كومتهاي اين حديوان ةتوان در حجم و گسترهاي اسلامي را ميو دولت
، خليفـه دوم آغـاز   »عمـر «ها از زمان اولين ديوان ،»ابن خلدون« ةبه نحوي كه بنا به گفت

براي اخذ جزيـه و   »ديوان خراج«و  »ديوان سپاه«) و به دو 238ص ،1383شد (برزگر، 
 ،هـاي اسـلامي  با توجه به گسـتردگي سـرزمين   »امويان«زكات محدود شد. در دوره 

ديـوان  «(دبيرخانه)،  »ديوان رسائل«توان به ميكه از جمله  تعددي شكل گرفهاي متديوان
 »ديوان خاتم«و  »ديوان بريد«، »ديوان طراز«، »ديوان صدقات«، »ديوان نفقات«، »مستغلات

ها ضمن حفـظ ، دوبـاره سـازماندهي شـده و     اين ديوان »عباسيان«اشاره كرد. اما در دوره 
 بـراي آيد. اين اقدام به وجود مي ،كه متحول شده بود »خبر«و  »بريد«ديوان جديدي به نام 

 ،كه كـارگزاران در نمـاز صـبح    بود هاي رو به گسترش اسلامياطلاع از وضعيت سرزمين
ديـواني كـه    ؛نمودنـد منتقل مـي  حاكماخبار روز را به  ،اخبار شب گذشته و در نماز عشاء

  .بودر به مركز خلافت ميداراي دو عنصر خبرگيري و سرعت عمل در انتقال خب
  عبارتند از:   ،هاي جديدي كه در زمان عباسيان ايجاد شدندديوان

ديوان مصادرات، ديوان مظالم، ديوان زنديقان، ديوان وزير و يا نخسـت وزير(كـه   
، همان( ويژه اقتصادي را بر عهده داشت)ههاي مختلف و بوظيفه هماهنگي بين ديوان

گوياي تكامل نظام دولت و حتـي نظريـه دولـت     ،ردجملگي اين موا .)238- 239ص
  است. در جريان بوده ،باشد كه در جغرافياي جهان اسلام و در دوران نزديك به تشريعمي

هاي اما پيرامون استقرار دولت اسلامي كه مبتني بر انديشه شيعي و با اغماض به انديشه
يي چند اشـاره نمـود. در ايـن    هاتوان به دولتپس از ائمه مي ،باشدمنتسب به شيعي مي
باشند كـه شـيعي دوازده   هايي ميدولت ؛منظور از دولت اسلامي ،بين لازم به ذكر است

. و...  »صوفيان« ،»زيديان«همچون  ؛باشندمنتسب به شيعه مي ،امامي بوده و يا با اغماض
  .پردازيمميها از منظر اقتصادي لذا در ادامه به تبيين اين دولت
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  )ق172-375سيان (ادري دولت
كـه از   7امـام حسـن  نـواده   »عبدااللهبنادريس«مذهب، منسوب به شيعياي سلسله

(مراكش و بخشـي از الجزايـر) حكومـت داشـتند.      مغرب اقصيدر مري ق 375تا  172
مذهب را رسد، نخستين دولت شيعيمي 7امام عليادريسيان كه نسب آنها مستقيماً به 

 ،ق1416 الفقيه، ابن ؛1ص ،1367سجادي،  ؛28و 26ص تا،گذاري كردند (مغنيه، بيپايه
 بلكه بر مـذهب زيـدي   ،ه اماميهر چند كه قرائن كافي وجود دارد كه نه شعي ؛)133ص

باشند. اما مي )434ص ،م1984و يا علوي (الحميرى،  ) 84ص ،1389(صادقي كاشاني، 
تشـيع را در   ،اين دولت نخستين دولت اسلامي است كه در غرب اسلامي ،با اين وجود

و  »علـي ولـي االله  «هاي خود با آوردن شعار ويژه در سكههشعارهاي رسمي و دولتي و ب
 .)153ص ،1389شعارهاي شـيعه آشـكار نمـود (پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،        ساير

طبقه نخست، فرمانرواياني كه به  :شوندطبقه تقسيم مي دوبه  »آل ادريس«فرمانروايان 
بـه   امويان انـدلس و  فاطمياناستقلال فرمان راندند و طبقه دوم حاكماني كه زير نفوذ 

هاي تحت حاكميـت  حيات خود ادامه دادند. حاكمان آل ادريس توانستند در سرزمين
خود رونق اقتصادي و تا حدي اتحاد سياسي مناسبي ايجاد كنند. يورشهاي درازمدت 

س دليل اصلي انقراض دولت آل ادريس بود. روزگار آل ادري ،قدرتهاي بزرگ اطراف
قرن بـر بخـش وسـيعي از سـرزمين مغـرب فرمـان راندنـد، از ديـدگاه          دوكه حدود 

، فـاس چون  ؛ز اهميت است. در اين دوران، شهرهاي آباديئتحولات اقتصادي هم حا
ساخته شد و مردمي ثروتمند در آنجا پديد آمدند. شهر فاس  مسيلَهو  باباقلام ،الحجر

ل گشـت و  به يكي از بزرگترين و معتبرترين شهرهاي مغرب و بلكه جهان اسلام مبد
با همه آباداني و رفاه اقتصادي . كرد ءاي ايفادر تاريخ سياسي اين سرزمين نقش عمده

اند، اين سـرزمين در فاصـله ميـان    دانان و مورخان در باب مغرب ياد كردهكه جغرافي
لـرزه  حطـي و بيمـاري و زمـين   ، بـه سـبب ق  »يحيـي سـوم  «تا قتل  »يحيي اول«وفات 

هـاي اقتصـادي   هاي بسيار به بار آورد، دچـار نابسـاماني  هولناكي كه رخ داد و خرابي
بـود كـه توانسـت ايـن      »يحيـي چهـارم  «چون  ،فراوان شد و تنها فرمانروايي نيرومند

از صفات بارز ادريس و رهبر  .)1- 5، ص1ج ،1367ها را ترميم كند (سجادي، خرابي
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هاي شهواني و تمايلات گي بر خويفهم و استعداد ذاتي و چير ،نخستين دولت شيعي
 تـا، دادگستر و متوجه به اعمال نيك و پسنديده بود (مغنيـه، بـي  انساني او  ؛اش بودحيواني

كه ديگر  كرداز ادريس پسري همنام پدر بود. وي در شهري زندگي مي .)31، ص1ج
را لذا دستور ساخت شهري جديد را داد. شـهري   .گنجايش مردماني جديد را نداشت

شهر جديد، دسـتور   ريزيبه مهندسان و معماران داد. پس از نقشه ،كه ادريس ساخت
مالكيـت شخصـي،    نشمردساخت مساجد، مدارس و بازارها داده شد و ضمن محترم

ي سـاخت و درختـي كاشـت بـه او تعلـق خواهـد       يهركس بنـا «چنين بيان داشت كه 
و اين اتفاقي بود كه نقشي اساسي در توسعه شـهر   )35، ص1ج تا،(مغنيه، بي »داشت

  نمود.  ءفاس ايفا
باشـد.  امـري بـس دشـوار مـي     ،لت اسلامي ادريسيان چه بـود اما اينكه هدف دو

هدف ساختن  ،جامع شهر ساز فاس و در مسجددر سخنراني در شهر تازه »دوم ادريس«
بار الها تو ميداني....نظرم بندگي تو بـود و خواسـتم   « شهر جديد را چنين بيان داشت كه

ن و سنت آشريعت و حدود اينجا تو را ستايش كنند و كتاب مقدست را تلاوت نمايند، 
مغنيه،  ؛254، ص59و 58ش ،1377اسكالي، (» پيامبرت تا دنيا به پاست، بپاي داشته شود

توجـه ويـژه   حكومت ادريسيان به دادگري و رفتار نيكو بـين مـردم    .)35، ص1ج تا،بي
  .)39، ص1ج تا،بي (مغنيه،داشتند 

اداني و عمـران بـلاد بـود.    آب ،از ديگر اهدافي كه توسط دولت ادريسيان پيگيري شد
داراي درختان بسيار بود، نهر آبـي   ،نقل شده است كه محل خلافت ادريسيان كه فاس بود

برداري همگاني مـورد  ن جدا كردند كه براي بهرهآهايي از دو طرف خيابان جاري و جوي
هـا در  هـاي فرعـي و بازار  و خيابـان  هـا ها و گرمابهها در خانهاستفاده باشد و از آن جوي

در تعريف فضيلت حكماي ادريسي آمده اسـت كـه وضـع     .)36همان، صجريان بود... (
دسـتور سـاختن    زندگي مردم رو به بهبودي نهاد و ملت در آسايش و فراخي بسر بردند...

  .)39- 40ص تا،مغنيه، بي ؛180ص ،م1986، نامبيها داد... (ها و مسافرخانهگرمابه
 عصـر  آغاز از را سياسي ثبات ةنخستين دور كه »قصيالا مغرب« ،ادريسيان ةر دورد
 كشـاورزي  بـه  ادريسيان. بود منطقه اقتصادي شكوفايي شاهد كرد،مي تجربه سلسله اين
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 ايـن  در كشاورزي رونق موجب فاس، شهر پرآب و حاصلخيز موقعيت و داشتند توجه
 .بود شده منطقه

و ديگـر محصـولات زراعـي و    فراواني گندم، پنبه، حبوبات، نيشكر، انگور، زيتـون  
 همچنـين . دارد حكايـت  ادريسـيان  ةيافتن زندگي مـردم در دور باغي از رونق و توسعه

سازي و سه شيشه ،رنگرزي بافي،پارچه سازي،صابون كشي،روغن صنايع وفور و وجود
 طـوري  بـه  ؛است وضعيت اين مؤيد )135ص ،اهنشاهيش2536هزار آسياب (يعقوبى، 

حوقـل،   است (ابن مشهور نيز امروزه) پشم و حرير تركيب( لمسانيت مشهور پارچة كه
  .)92و91 ،62ص م،1938

ادريس دوم براي حفظ استقلال اقتصادي و موقعيت بين المللـي خـود، بـه تأسـيس     
نخستين درهم ادريسي ضرب شـد كـه وزن    قمري، 198ضرابخانه اقدام كرد و در سال 

  آن معادل نصف دينار مغرب بود.
گوياي تـلاش بـراي عمـران و آبـاداني و تمايـل بـه اسـتقلال         ،رد فوقجملگي موا

  اقتصادي در دولت ادريسيان بود.

  )ق250– 316دولت علويين در مازندران (
، اولين حكومتي است كه در شرق جهان اسلام و به دور از »علويان طبرستان«دولت 

كـه  ولت علـويين  د .)261، ص2و1ش ،1381فر، شد (شايستهتشكيل  »عباسبني«تأييد 
هجـري   250در سال » 7حسنبنحسنزيدبنبناسماعيلمحمدبنزيدبنبنحسن«توسط 

در مازندران قيام كرده و مردم گرد او جمع شـدند. علويـان، فرزنـدان و نوادگـان امـام      
آوردنِ دلايـل روى  9.هاى مختلف، به طبرستان روى آوردنـد بودند كه در دوره 7على

 ترين آنها عبارت است از:اى مختلف ايران بسيار است كه مهمهسادات علوى به بخش
هايى طور نسبى دور از دسترس حكومت. امنيتى كه در سرزمين ايران بود و آنان به1

  بودند كه مراكز آنها در شام يا عراق قرار داشت.
  توانست براى آنها داشته باشند.. رفاهى كه شهرهاى ايران مى2
ايران از سوى علويان؛ زيرا مردم ايران يك بار به هنگام قيام  . امكان جذب نيرو در3
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توانسـتند بـار ديگـر چنـان كننـد (شـورميج،       ، امتحان خوبى داده بودند و مى»عباسيان«
 ،در وهلـه نخسـت  اي بود كـه  داري آنان به گونهنحوه حكومت .)63، ص17ش ،1387

آوري ماليـات  جمـع  ،اي سـال در ابتـد  گـام دوم و نمودنـد و در  بيت المال را ذخيره مي
هاي قبل در آن هاي خزانه اموال عمومي را گشاده و دستور توزيع آنچه كه در سالدرب

تـا   ؛دادنـد مـي و ساير طبقات  ءانباشته شده بود را بين قريش، انصار و اهل قرآن و فقها
 توزيـع  ،در اين حكومت .)46، ص1ج تا،ي كه يك درهم هم باقي نماند (مغنيه، بييجا

بـا   »معاويـه يزيـدبن «ها و مخالفين و نوادگـان  بيت المال به نحوي بود كه حتي ناشناس
  .)47ص ،هماناند (دريافتي داشته ،شناسايي

بلكه وابسته بـه   ،نه دولتي منسجم ،بايدميهمچون دولت ادريسيان ن را ادولت علوي
هـايي را  بـود سياسـت  به نحوي كه بسته به اين كه چه كسي حاكم مـي  ؛شخص دانست

هـاي يكـي از علـويين    در بيـان ويژگـي   »مسعودابن « ،نمود. به عنوان مثالاتخاذ مي
او در رفتــار خــود بــا مــردم از روى عــدالت و «دارد كــه كننــده چنــين بيــان مــيقيــام
 ،1387 (شورميج، »جو و نيرومند بودكرد و مردى شجاع و جنگسلوكى عمل مىخوش

بودن رفتار دولـت  دن حكومت و به عبارتي وابستهبوالبته ويژگي شخصي .)69، ص17ش
هاي معاصر است كه به مرور از ويژگي دولت ،و حكومت به اين كه چه كسي حاكم است

  .)59ص ،1386شود (هلد، زمان متكامل شده است كه از آنها تعبير به دولت مدرن مي

  )ق321-448آل بويه ( دولت
ايران را زير يك پـرچم   »الطوائفيملوك «نخستين دولت مقتدرى كه توانست وضع 

پادشـاهان   ،يك ايران نيرومنـد پديـد آورد   10آورى كند و روى اساس مذهب شيعهجمع
از همـه بزرگتـر و    »عضـد الدولـه  «و  »ركـن الدولـه  «بودند كه در ميـان آنهـا    »آل بويه«

هجـري در شـيراز و بـه حكومـت      321آغاز حكومت آل بويه به سـال   .ترندمعروف
 هايششصدر و بخ ةملاطفت وي با اسيران و سعگردد. دادگري و باز مي »لهالدوعماد «

اين پادشاهان نيرومند كه  .)57-58، ص1ج تا،وي عاملي در اين پيروزي بود (مغنيه، بي
از فكـر و دانـش بزرگـان و     ،تحـت الشـعاع خـود قـرار دادنـد      مركزيت بغداد را رسماً
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گرفتنـد  كمك مي ،نامورترين آنها است »عبادبنصاحب«دانشمندان و نويسندگان شيعه كه 
در رأس آنهـا واقـع    »شيخ صـدوق «و محدثين بزرگ شيعه كه  ءو از اين گذشته از فقها

جايگـاه شـيخ صـدوق در حكومـت آل بويـه       ،در اين بين .بردند ىياست، استفاده بسزا
باشد. شيخ صدوق كـه تحصـيلات خـود را در قـم و     گوياي نوع طرز فكر حكومت مي

به پايان رسانيده و در همان سـن جـوانى بـه     »الحسينبنعلى«بيشتر در خدمت پدرش 
 ـ  ،مسند تدريس و نشر حديث نشسته بـود  خـواهش ركـن الدولـه ديلمـى كـه از      هبنـا ب
 ،نمايـد مسافرت و در آنجا اقامت مي »رى«به  ،پادشاهان بزرگ و نيرومند آل بويه است

در  ،كه هنوز پنجاه سـال كمتـر داشـت   هجري  252رفته و تا سال  »نيشابور«سپس به 
و شهرهاى ديگر  »كوفه«و  »بغداد«رفته و در  »عراق«و از نيشابور به  گزيدآنجا اقامت 

رهسپار شده و  »بخارا«و  »خراسان«و به سمت  هچندى مانده و از عراق مراجعت كرد
 چـون اصـل مسـافرت شـيخ     ؛و اطراف آن بسر بـرده  »مشهد«در هجري  268تا سال 

نمايد كه اين چنين مي .نظر ركن الدوله بودههمركز اصلى زندگانى خاندانش ب صدوق از
هاى طولانى و متعدد در اطراف كشور اسـلامى هـم روى يـك نقشـه اساسـى      مسافرت

صورت گرفته كه به نفع مذهب شيعه و دولت طرفدار آن بوده است و شيخ صـدوق بـا   
د را در سراسـر كشـور اسـلامى آن روز    مكتـب خـو   ةشـالود  ،هاى طولانىاين مسافرت

پهناور و وسيع مراكـز اسـلامى    ةپراكنده و پا برجا نموده و مراجعات بسيارى كه از خط
در  .)20-21ص ،1، ج1377كنـد (صـدوق،   به او شده اين موضوع را بهتر روشـن مـي  

چه در مركـز خلافت(بغـداد) و چـه در ايـران بـه       ؛تحولات سياسي فراواني ،برهه فوق
جا پيش به ضعف نهاد، اين ضعف تا بدان ع پيوست و قدرت و عظمت عباسيان رووقو

خلافتي كه زماني در ايـران   ؛باقي نماندچيزي براي عباسيان  ،رفت كه جز مركز خلافت
فريقا گستردگي داشت و فرمانداران آنان در اين مناطق خراج و آو جنوب اروپا و شمال 

 ،1374فرسـتادند (خسـروي،   يعني بغـداد مـي   ،فتآوري و به مركز خلاماليات را جمع
  .)46ص

نفوذ حكومت آل بويه به حدي بود كه در بغداد اختياردار حكومت عباسي گرديـده  
را بر روي  »معزالدوله«) و تا حدي پيش رفتند كه خليفه عباسي نام 53ص ،همانبودند (
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ي در كنـار  ) و در نماز جمعـه نـام و  640، ص1ج ،1369ها ضرب نمود (سجادي، سكه
ضـرب  چرا كه  ؛و اين اتفاقي مهم بود) 59، ص1ج تا،شد! (مغنيه، بينام خليفه برده مي

، 1382(وردي، در طـول تـاريخ بـوده اسـت     ها استقلال حكومتقدرت و سكه گوياي 
حكومت آل بويـه داراي سـه ويژگـي بودنـد كـه عبارتنـد از حسـن         .)251، ص38ش

امـراي آل   و اي كـه وزرا به گونـه  ؛علم و دانش رفتاري با مردم، ترويجسياست و خوش
عباد كـه بـه   بناز جمله صاحبشدند. انتخاب ميبويه از بين فضلاء و دانشمندان بزرگ 

عيـون  «چه شيخ صـدوق كتـاب   نچنا ؛بودخود وزارت رسيد و از علماي برجسته زمان 
تشـيع توسـط    ويژگي سوم را بايستي در رواج مكتـب   .را به نام او نوشت »اخبار الرضا

ادارات و نمود بارز اين امر در تعطيلـي   .)53-58ص ،1374آل بويه دانست (خسروي، 
در بـار  بـراي اولـين   بود كه اين اتفاق در روز دهم محرم و همزمان با روز عاشورا ،امور

البتـه بـا    .)60، ص1ج تـا، شد (مغنيه، بيو عزاي عمومي اعلان مياين دوره اتفاق افتاد 
تغييرات خاصي در نظـام اقتصـادي    ،تي كه در دين و آيين مردم بوجود آمدوجود تغييرا

آن نسبت به زمان خلفا بوجود نيامد و نظام اقطاع و اصول ماليـاتي بـر اسـاس سـازمان     
معزالدوله در سـال آخـر    .)641، ص1ج ،1369فئودالي همچنان ادامه داشت (سجادي، 

رفتـار   ةموالش نمود كه گوياي نحـو اقدام به ساختن بيمارستان و وقف ا ،حكومت خود
هايي ماليات ،ها را امن نمايد. در عين حالتوانست راهاين دولت  باشد.اقتصادي وي مي

لغو و دستور حفر چاه و احداث قنوات در مسير حجاج را  ،كه بر حجاج بسته شده بود
هايي از تاريخ ههبه نحوي كه در بر ؛هايي را براي دولت تحميل نموداما اين امر هزينه داد.

در  .)63و 61 ،55، ص1ج تـا، با مشكل پرداخت در حقوق سربازان مواجه شد (مغنيه، بي
بـودن و مـدارا بـا مـردم را     توان پرهيز از بيدادگري و بخشندهرفتار حاكمان آل بويه مي

هاي مردم و نجات آنان از بيچارگي و ديد. اين امر در كنار تقسيم ارزاق عمومي در خانه
تلاشي بـراي تـأمين اجتمـاعي افـراد     بايد تن به مساجد و تخصيص حقوق به آنها را رف

سـاختن بـازار بغـداد و كشـيدن      ايـن دولـت،   از ديگر اقدامات .)61ص ،هماندانست (
 آبـادنمودن  بلكـه بـه سـراغ    ،اقدامات به اين امر محـدود نشـد   بود.شهر دور حصار بر 

ها را به ساختن آنها مجبور بان زمين. صاحرفتمساجد جامع ايجاد جد ويران و امس
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شـهر   تـزيين و كساني كه بنيه مالي آن را نداشتند از خزانه دولت وام داد و سپس به 
و بـازار ويـژه بازرگانـان را نيـز      دكراقدام نمود و بيمارستاني در شهر بغداد تأسيس 

حقـوقي مشـخص و دسـتور     ،ذنين و قاريان قرآنؤاحداث نمود. براي مسجديان و م
ارزاق عمومي را صادر و براي غربـا و بينوايـان آسايشـگاه مهيـا     قرارگرفتن دسترس در

بلكه اهل ذمه را نيز مشمول شد و  ،ساخت. البته اين خدمات منحصر در شيعيان نگرديد
 .)64ص ،همـان مـه را داد ( ذدستور ساخت عبادتگاه و سرمايه در اختيار نيازمندان اهل 

هـا و  ديدگان از ناامنيو ساخت منازل آسيب به تعمير سددولت آل بويه همچنين اقدام 
مـالي  هاي زيبا نمود و كساني كـه توانـايي   ساختن خانه از طريقهاي بغداد سوزيآتش

تلاشي كه گوياي توجه به مقوله  ؛)642، ص1ج ،1369(سجادي،  دادوام ميرا نداشتند 
تـوان از آن بـه   ميباشد كه ميهايي در عين حال ورود دولت به حوزه ،عمران و آباداني

  تأمين اجتماعي و توجه به رفاه عمومي نام برد.
منبع درآمـدهاي آل بويـه   اما در دولت آل بويه رفتارهاي متناقض نيز وجود داشت. 

گوياي تسلط  ،انگيز در ديوان آل بويهگاه به تعدي بوده به نحوي كه وجود ارقام شگفت
باشد. اين رفتار به نحوي بـود كـه   يراث ثروتمندان ميو م ءو امرا ءل وزرااو مصادره امو

گذاشتند تا مال و اموالشان مشـخص نباشـد و يـا    نامه نميگريختند و يا وصيتمردم مي
! به نحوي كه كردندمي از جمله وزارت و قاضي القضاتي ،حتي اقدام به فروش مناصب

وزارت بـود و در   ند كه ناشي از فروش منصبدگمارگاهي دو وزير در يك منصب مي
هاي سنگين برقرار بود كـه مـردم بـه شـورش و مخالفـت اقـدام       اي آنچنان مالياتدوره

هاي حاكم و كارهـاي عمرانـي آل   منبع بذل و بخشش ،نمودند و همين درآمدهاي كلان
بايـد در  اما اين رفتـار متنـاقض را مـي    ،)643و 641، ص1ج ،1369بويه بود (سجادي، 

حكومـت در آل بويـه    حكومت آل بويه دانست و آن وابسته بودن اي مهم در نحوهنكته
توانست ستم براند و حـاكمي ديگـر   كه حاكمي مي ابدين معنباشد. ميبه شخص حاكم 

و بـر خـلاف    ءبـه عنـوان اسـتثنا   بايد اما اتفاقات فوق را  ،)642ص ،همانترحم نمايد (
  روند دولت آل بويه دانست.
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  )ق297-567فاطميان ( دولت
و داراي نظـام تـدبير امـور     11هـاي شـيعي  مت فاطميان، از مقتدرترين حكومتحكو

). فاطميـان كـه از   89، ص3ش ،1385اي در زمان خـود اسـت (ذيلابـي،    پيشرفته تقريباً
حكومت خـود   ،رسندمي 3به حضرت فاطمه 7فرزند امام صادق »اسماعيل«طريق 

توانستند بيش از  ،وضاع نابسامان، بنيان نهادند و با وجود ا»مصر«را در سرزمين گسترده 
گـذاري نماينـد (صـادقي كاشـاني،     دو قرن، حكومت را اداره و تمدن درخشاني را پايـه 

در تشريح وضعيت مصر در زمـان حكومـت    »ناصرخسرو« .)99، ص42و41ش، 1389
 ،1382ميرزا، نمايد (خواجهفاطميان به آسايش و رفاه و صنايع سرآمد در مصر اشاره مي

   :دارد كهاينگونه بيان مي ،زيستكه در دورانشان مي »مقدسي«و ) 106، ص14ش
 كـه  زيـرا  ؛كنندمى زندگى داد و منا در مردم و ستا فاطميان آن حكومت از

 مجـرا  سياسـت . هسـتند  گشايش در مردم و است ثروتمند و نيرومند ،دولت
 ـ جـز  خطبـه . فرماننـد  بـه  گوش آشكارا و نهان در مردم و است  رامي ـ نـام هب

  .)305ص ،1361شود (مقدسي، نمى خوانده المؤمنين
بـه نحـوي كـه ماليـات بـر       ؛هاي اقتصادي نيز وجود داشـت سياست ،ر اين دولتد

 ؛گرفتدرصد كالا را در بر مي 35تا  20شد كه از اخذ مي »مور«هاي واردات از ورودي
خود اقـدام بـه    جمخار دولت براي تأمين مالي ،در برخي مواقعدر رفتاري متناقض البته 

 دكـر در بـازار مـي  بـه بهـاي بـالا    و فروش آن  شدن آندر نتيجه گران و احتكار كالا
اما رفتـار مـالي ديگـري نيـز در دولـت وجـود        ،)109، ص14ش ،1382ميرزا، (خواجه

هـا متعلـق بـه    زمين چرا كه ؛به جاي اجاره بر زمين بود ،داشت و آن ماليات بر محصول
 ؛گرفـت داشت و اجاره نمـي سهمي از محصول بر مي ،از كشت دولت بود و دولت بعد

 ،1361بسـته بـه ميـزان آب نيـل داشـت (مقدسـي،        ،كشـت  »نيـل «چرا كه در سرزمين 
فـارغ از توجـه بـه     ،) كه اين امر گوياي ذكاوت و پيشـرفت در مباحـث مـالي   305ص

يد برخـي  هاي سنگين وجود داشته و تولباشد. در عين حال كه مالياتدرآمدهاي آن مي
  .)همانكالاها ممنوع بوده است (

در زمـان قيـام   به نحـوي بـود كـه     ،اين توجه و ذكاوت در مباحث مالي و اقتصادي



170  

ل 
سا

تم
يس

ب
ارة

شم
 /

 
وم

س
 پي

/
پي

ا
77 

 

   

ي كـه  روطبه  ؛اي در پيش گرفتند كه با خلفاي حاكم در تضاد بودهاي اقتصاديسياست
ادي هاي اقتصسياست ،اما با روي كارآمدن و تشكيل حكومت ،طرفدار آنان شدند ،مردم

 ؛100و94، ص13ش ،1382ويژه مالياتي خلفاي گذشته را در پيش گرفتند (چلـونگر،  هب
خواست بـا امـوال تجـار    و حاكم نيز  به هر قيمتي كه مي )125، ص34ش ،1390، همو

كه گوياي پيگيري نفع شخصي دولتمردان در  )306ص ،1361نمود (مقدسي، تعامل مي
و دادن حقوق ميان براي اداره و تعمير مساجد باشد. در دولت فاطحكومت فاطميان مي

انبارهـا و  هـا و آب هاي جاري امـاكن مـذهبي ديگـر و حمـام    ها، هزينهذنؤخدام و م
) كـه  111، ص14ش ،1382نمودند (خواجه ميرزا، ها اقدام به وقف زمين ميبيمارستان

تلاشي كـه   ؛دباشورود دولت مي ةميزان پيشرفت دولت فاطمي و حوز دهندةنشاناين امر 
بدون رقابت با دولت عباسي نبوده است كه منجر به افزايش مخارج و تلاش براي تـأمين  
آن به طريق مشروع و غير مشروع كه نمونه آن گذشت و حتي از طريق وضع هشتاد نـوع  

گشت. فارغ از  )306ص ،1361مقدسي،  ؛113- 114ص ،1382ميرزا، ماليات بود (خواجه
بلافاصـله پـس از تصـرف     را كهامنيت اقتصادي و امنيت عمومي  يبرقرار اقدامات فوق،
  .)93، ص13ش ،1382(چلونگر،  نبايد فراموش كرد ،گشتشهر برقرار مي

و نيز آزادانديشي در حـوزه   »صالح عادل«ي با تدبير همچون يهاحضور شخصيت
بـاوري از عوامـل عمـده پيشـرفت فاطميـان بـود.       دانش و آموزش و مـذهب و ديـن  

انگيز مدني و آثار ادبي، آسايش فراگير، توسعه فرهنگ دينـي و مظـاهر   شگفت تپيشرف
هـا و  و حضور فكري و فيزيكي شيعيان در جشـن  »دانشگاه الازهر«چون  ،يعظيم تمدن

از آنجـا كـه    .باشـد مياعياد اسلامي و احياي مراسم عاشورا، از آثار پربركت اين دولت 
لـذا   ،متكي بـه نيـل بـود    غالباً ،هاي دولتيود زمينبه دليل وجمنبع مالي دولت فاطميان 
همچـون حفـر كانـال و     ؛برداري بهينه از نيل انجام داده بودنداقداماتي را در جهت بهره

هـاي زيـر كشـت    هـا و افـزايش سـطح زمـين    براي جلوگيري از طغيان رودخانه ،آبگير
  . و احداث سد )104، ص14ش ،1382ميرزا، (خواجه
ه رغم قدرت نظامي و سياسي و توسعه و تثبيت فكري و فرهنگـي و  اين دولت باما 

هاي از حركت بازايستاد و بر اثر نفوذ انديشه ،هايي بسان دانشگاه الازهرسهتأسيس مؤس
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شدن حكومت، سستي و تنبلي برخي از مديران در مسـير انحطـاط قـرار    موروثيبيگانه، 
  شد.ختم نمي گرفت؛ مسيري كه جز به وادي سقوط و خاموشي ابدي

  )ق317-394آل حمدان ( دولت
 ،هاي مشهور شيعه امامي كه در مناطق عراق و شام حكومـت كردنـد  از جمله دولت

 ،البته با وجود شهرت، همه اين خانـدان حكومـت نكردنـد    باشد.مي »حمدانيان«دولت 
ه بلكه در دستگاه حكومت عباسي دخالت داشتند. اين دولت اقدام به تعميـر مقـابر ائم ـ  

دولـت   .)91، ص42و41ش ،1389(صـادقي كاشـاني،    نمود و به نام پنج تـن سـكه زد  
دار عراق، بـا خـوارج در تضـاد و مبـارزه بودنـد و بـا همـين        حمداني، از شيعيان سابقه

 نمودنـد به تأسيس دولت  مبادرتدر بخشي از عراق و شام گرايش و با هدف استقلال 
اي نيـز بـه ادبـا و    توجه ويـژه  ،. اين دولتنمودي از اين استقلال است ،كه ضرب سكه

هـاي  داد و در اين راه بخشندگياهالي فرهنگ و شعر داشت و جلسات متناسب تشكيل مي
نمود كـه  خاص خود را داشت كه به كثير الاحسان معروف شده بود و خود اعتراف مي

مـي،  (رحي سـت بلكه با زور قلم است كه حكومت خود را گسـترده ا  ،نه با زور شمشير
ــارابي«حضــور  .)129، ص33و32ش ،1382 ــاز يكــي از   »ف ــدانيان و نم ــار حم در درب

).  131ص ،همانباشد (گواهي بر رويكرد حمدانيان مي ،فارابيپيكر حكماي حمداني بر 
هـا  حفاظت از مرزهاى قلمرو اسلامى در مقابل تهاجم رومـي  ،مهمترين نقش حمدانيان

شـمار  نشـين بـه  طلبى روميان در نـواحى مسـلمان  بود و حمدانيان مهمترين مانع توسعه
نظـام حكـومتى و ادارى حمـدانيان داراى دو     .)692، ص1ج ،1367(سجادي،  رفتندمى

رغم خاستگاه مشترك و نيـز  بود. اين دو امارت، به »حلب«و  »موصل«امارت مستقل در 
شدند. ه مىاى مستقل ادارشيوهيك به مناسبات سياسى ـ اقتصادى و فرهنگى نزديك، هر 

جنـگ،   جمعه، اداره امـور  از جمله برگزارى نماز ؛امير حمدانى داراى اختيارات بسيار بود
آورى ماليات، رسيدگى به مظالم، نظارت بر عيار سـكه و نقـوش منسـوجات. نظـام     جمع

اقتصادى حمدانيان متكى بر اخذ خراج و ماليات، جزيه و مصادره اموال و املاك بـود كـه   
غالبـاً معلـول بكـارگيرى     ،كـرد. ايـن ثـروت   ى به خزانه آنـان سـرازير مـى   درآمد هنگفت
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بـه نحـوي    ؛كراّت در منابع ذكر شده استهاى آن بهبار بود كه نمونههايى قساوتشيوه
ن غـلات، پنبـه و كنجـد    آدرختان ميوه را كنده و به جاي  ،كه براي گرفتن خراج بيشتر

گفته شـده كـه ايـن     ،). با اين حال198ص ،1389(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  كاشتند
بـراى تـأمين مقـررى     ،گيرانه مالياتى، معلول نياز مبرم حمدانيان به پـول سياست سخت

شدن در مسـير راههـاى   سپاهيان تحت امرشان بوده است. قلمرو حمدانيان به دليل واقع
 تجارى شرق و غرب، حائز اهميـت فـراوان بـود و رونـق تجـارى و بازارهـاى متعـدد       

دانان مسلمان وصف شـده اسـت.   قّه، در آثار جغرافىچون حلب، موصل و ر ؛شهرهايى
اعـم از محصـولات كشـاورزى و نسـاجى و      ؛در اين چرخه تجـارى، صـادرات كـالا   

يـك از شـهرها بـه     اى، كاغذسازى و غيره اهميت فراوان داشت و هـر كالاهاى شيشه
 ،)6523ص ،14ج ،1389 اسـمى، ساخت يا توليد محصولى خاص شهرت داشتند (ميرابوالق

هـاي طـولاني و اسـتمداد از    خانداني و جنگمذهبي و دروناما اختلاف داخلي درون
بيگانگان، مديران ناشايست و فقدان منشور مدون، دست به دست هم دادند و دولـت  

  حمدان را برانداختند. آل

 )ق907-1134صفوي ( دولت
مت بيگانگان بر ايران، توانستند در اوايـل  پس از سالهاي طولاني حكو ،»صفويه«سلسله 

به مذهب شيعه دوازده امامي يك كشـور مسـتقل شـيعه و ايرانـي      يقرن دهم قمري با اتكا
» الدين اردبيليشيخ صفي«مؤسس اين سلسله،  .)232ص ،3ج ،1391، اسپوزيتوبنيان نهند (

  .رفتنام گ »الدين سلسله صفويهصفي«باشد كه به نام ق) مي735ي ا(متوف
وايفي و دن بساط حكومت قبيلگي و ملوك الطايجاد امنيت در گستره ايران و برچي 

تشكيل دولت واحد و قوي با انديشه شيعي، انگيزه اصلي در حكومت صفوي است كـه  
با اين هدف و با اشراف علماي بـزرگ   »شاه عباس«و  »شاه طهماسب«، »شاه اسماعيل«

 ءنقـش خـوبي ايفـا    ،بخشيدن به ايرانر انسجاموقت، در رأس حكومت قرار گرفتند و د
به نحوي كه شاه عباس و  ؛احداث سدهاي عظيم نيز يادگار اين دوره بوده است كردند.

 »قمصـر «و سد  »خراقان ساوه«و سد  »قهرود كاشان«اقدام به احداث سد  ،شاه اسماعيل
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شـاهد   ،اندر ايـن دور  .)108ص ،1354عي، بـدي ( نمودنـد در خراسـان   »فريمان«و بند 
هستيم كـه در دوره شـاه عبـاس اول بـه اوج خـود       منديپيدايش دولت مركزي و قدرت

اي بوجـود آمدنـد كـه تنهـا از شـاه فرمـان و       رسيد. در اين دوره نيروهاي نظامي ويـژه 
اطعـام فقـرا نيـز از ديگـر رسـوم       .)233ص ،3ج ،1391، اسـپوزيتو گرفتند (مواجب مي

 ،1362از خاندان خود به ارث برده بودند (هينـتس،  شاهان صفوي بود كه به طور سنتي 
حق سنتي رعايا در تظلم بـه   شاهان صفوي به سنتي ديگر نيز متخلق بودند و آن .)9ص
وسيله مطمئني براي مردم در برابر ظلم ديوانيان بود و اين امر خـود گويـاي   بود كه شاه 

  .)175-176ص ،1382(سيوري،  بوده است امكان دسترسي به شاه
رق خاص معنوي در پيوند مردم با صفويان و قداست فضاي حكومـت و سـيادت   ع

آنان و جايگاه خوبي كه در ميان علما و مردم داشتند و نيز نظارت مستقيم زمامداران در 
پذيري مردم از ري و احياي امر به معروف و نهي از منكر و اطاعتگامور كشوري و لش
  شود.اين دولت مقتدر شيعي محسوب مي و پيشرفت موفقيتآنها، از عوامل مهم 

آور مـذهب و فرهنـگ شـيعه و بازشـدن شـاهراه تشـيع و       توسعه سريع و شـگفت 
جديد، اعطاي استقلال به ايران و عمـران و   ينهادن تمدنهاي ديني و بنياناستحكام پايه

 است. البته در ايـن دوره بوده آباداني در ابعاد مختلف، از آثار پربركت حكومت صفوي 
به نحوي كـه مـديريت ايـلات و...     ؛باشيمها ميشاهد تمركز قدرت در پايتخت صفوي

 ،شده اسـت كـه ايـن امـر    توسط حكومت مركزي و بويژه در زمان شاه عباس انجام مي
بوسه،  ؛72-76ص ،1386باشد (نويدي، مي خاص خودخود گوياي وجود نظام ديواني 

توان ادعـا  به نحوي كه مي ؛افزودت شاه ميالبته اين امر بر اشتغالا .)96-112ص ،1367
بيشـتر از   ،وظـايف پادشـاه   ،كـه در آن  نداشتهيچ كشوري وجود  در آن برههكه  نمود

تمركزي قـوي را در نظـام مـالي،    در اين دوره ) و 176ص ،1382ايران باشد (سيوري، 
   .)119ص ،1386توان ديد (نويدي، نظامي و قضايي مي
كـرده  اه بر وضعيت بازار به طور نامحسـوس نظـارت مـي   خود پادش ،از طرفي ديگر

فروشي مطلع شد كـه بـه   غير محسوس از كمهاي نظارتيكي از به نحوي كه در  ؛است
  .)176ص ،1382مكافات خاطيان اقدام نمود (سيوري، 
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سرانجام پس از دو قرن حكومت، افول معنـوي و تيرگـي رابطـه برخـي از مـردم و      
دو اصل امر به معروف و نهي از منكر و مداهنـه و سـازش بـا    دولتمردان با خدا و ترك 

سـالاري، پيـدايش ظلـم و سـتم، ضـعف و      دشمنان مذهبي، افول تربيت خانوادگي، زن
هـاي طبقـاتي و تسـلطّ    طلبي، پيـدايش فاصـله  پروري و آسايشزدگي، تنمديريت، رفاه

آورد نـوين غـرب و   مجرمان و مخالفت عملي با عالمان ديني و تقليـد كوركورانـه از ره  
علل و اسباب عمده انحطاط و سقوط تدريجي دولت قدرتمند صـفوي را فـراهم    ،اروپا

اي از اين رفتار را نمونه .)42-43ص ،1378نجفي،  ؛72-207ص ،1386آورد (نويدي، 
صرف حـرم و   ،درآمد دولت درصد 10 در رفتار مصرفي درباريان ديد كه تقريباًتوان مي
  .)101ص ،1386شده است (نويدي، شپزخانه ميدرصد نيز صرف آ10

شـد كـه از   اي حاكم ميشاهزاده رقابت بر قدرت به قدري جدي بود كه ،در اين برهه
حمايت اهل حرم برخوردار بوده و بـا رياسـتش شـاهزادگان ديگـر را از گردونـه رقابـت       

شور بود  و دار كبزرگترين سرمايه ،شاه ،در دربار صفوي .)117ص ،هماننمود (خارج مي
. )185ص ،1382پرداخت كه گاه به ناحق گرفته شده بود (سـيوري،  به انباشت سرمايه مي

اين تمايل به درآمدهاي بالا سبب شد تا قدرت از شاه صفوي خـارج و فشـار سـنگيني    
 .)36-37ص ،1378(نجفي،  بوجود آيدبر مردم در اثر گرفتن ماليات 

 گيرينتيجه
همواره به دنبـال   ،گردد كه شيعيانمشخص مي ،امعة شيعيبا مطالعة تاريخ تحولات ج

هاي راستين يگانه دين بر حـق الهـي را در   تشكيل جامعة منسجمي بودند كه بتواند آموزه
بالاترين سطح اجتماعي پياده كند و البته هميشه نيز اين نويد را از رهبـران الهـي خـويش    

توان در ايـن مسـير   را مي دولتبراي  پردازينظريه وهاي شيعي . تشكيل دولتگرفتندمي
 ،جـو نمـود. از طـرف ديگـر    ودولت اسلامي را در بستر تاريخي جستتشكيل  وشناسايي 

هاي فوق كه در بستر تاريخ و فـارق از جنجـال مكاتـب غربـي و شـرقي و      بررسي دولت
هـاي  زواياي بسياري را از عملكـرد و كـارآيي دولـت    ،هاي مدرن اتفاق افتاده استدولت

ضعفي اساسي وجـود دارد   ،اقتصادي نمودار خواهد نمود. اما در اين بيناسلامي در عرصه 
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باشد. اما با تمام اين اوصـاف  هاي تاريخي دستيابي به رويكرد فوق ميو آن دشواري
هاي (دولت هاي اسلاميتوان به صورت اجمال بيان داشت كه عملكرد اقتصادي دولتمي

محـور  بيشتر متأثر از شخصيت حاكم بوده و به نوعي شخصشيعي و يا منتسب به شيعي) 
ها است كه حاكي از ضعف در نظام تدبير و بوده است و اين يكي از آفات مهم اين دولت

روشـن   ،الؤدر پاسخ به ايـن س ـ  ،گيريباشد. ثمره عملي اين نتيجهبروكراسي آنها مي
شود؟ و يا اين يا نقض ميها، مالكيت خصوصي محترم است كه آيا در اين دولتشود مي

چـه كسـي   كه دولت به دنبال دادگري است يا يغماگري؟ بايد گفت بستگي داشت كه اين 
  حاكم باشد!

بـه   ،هاي اسلامي را كه در متنحال فارغ از آسيب فوق، اهداف و كاركردهاي دولت
به صورت خلاصه در جـدول ذيـل يافـت. يافتـه مهمـي كـه       توان ميآنها پرداخته شد، 

 ةباشد كـه در هم ـ ل ذيل حاكي از آن است، اهميت توجه به امنيت و تأمين آن ميجدو
دادگـري در   ةتوان خصيصه داعيهمچنين مي .نمود داشته است ،هاي مورد بررسيدولت

شده اسـت. در  ها يافت ميحكومت را اشاره كرد كه با شدت و ضعف در اين حكومت
هـا  ها و حمـام ه نمود آن در سـاخت سـد  عمران و آباداني بوده ك ،درجه سوم نيز هدف

بوده است. در نهايت بايد به اين نكتـه اذعـان داشـت كـه ميـزان توجـه بـه اهـداف و         
ها منجر به تمييز آنهـا از يكـديگر   شده توسط زمامداران در حكومتكاركردهاي شمرده

 ،انـد. از طـرف ديگـر   اي كه مردم نيز به ايـن مهـم توجـه نمـوده    به گونه ؛گرديده است
كـه قـوام حكومـت و     انـد زرگ بودهبگفته درگير آفتي هاي اسلامي پيشعملكرد دولت

هـا  قائم به شخص حاكم بوده و در دوراني كه اين حكومـت  ،ميزان توجه به اين اهداف
توجه زيادي به تحقق اهداف فوق داشتند و دولت  ،از حاكماني شايسته برخوردار بودند

خرد عمران و آباداني بود و زماني كه گرفتار حاكماني بيم با امنيت و دادگري و أآنان تو
ام ظ ـدر ن ،گذاشت و به همين جهتاين اهداف نيز رو به افول مي، شدندو دنياطلب مي

س حكومت بايد امام معصوم و يا فقيهي عادل و مدبر أكيد شده است كه در رأاسلامي ت
  اند. هتحقق اهداف عالي نظام دانست ةكنندباشد و آن را تضمين
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  هايادداشت

نـد  فرآيشـود و پـس از اسـتقرار آن،    توان دولت اسلامي را فرآيندي دانست كه با انقلاب شروع مي. مي1

سـازي) و پـس از آن تكـوين دولـت و     تكاملي دولت اسلامي به بـازتعريف سـازمان دولـت سـابق (نظـام     

يابد تا جامعه اسلامي را نيز محقق نمايد. مقام پردازد كه همچنان اين تكوين ادامه ميعملكردهاي آن مي

ي، يك فرآيند طـولاني و  هاي اسلامتحققّ هدف«اند كه گونه اين اهداف را تبيين نمودهمعظم رهبري اين

اما تحققّ آنها بسيار طولاني است.  ،شودالبته دشواري است. به طور نسبي انسان به آن اهداف نزديك مي

ليكن اين  ،كار آساني نبود ،تر و پرسروصداتر از همه است، ايجاد انقلاب اسلامي استقدم اول كه پرهيجان

مي بر انقلاب اسلامي است؛ يعني ايجـاد نظـام اسـلامي كـه     ترين است. قدم بعدي، ترتبّ نظام اسلاآسان

كه از اينهـا   ـعمومي جامعه اسلامي بشود كه اين هم شد. قدم بعدي   ةيعني هندس ؛گفتيم نظام اسلامي

» ايـم ن در اين مرحله قرار گرفتهما الآ .سوم است ةاين مرحل . ...ايجاد دولت اسلامي است ـدشوارتر است  

بـا  در ديـدار   يدر بيانـات  همچنين ايشـان  .، در ديدار كارگزاران نظام)21/9/1380ي، اخامنهاالله يةآ(

اول، انقلاب اسـلامى اسـت، بعـد تشـكيل نظـام       ة....حلق«بيان داشتند: مجدداً دانشجويان كرمانشاه 

اسلامى است، بعـد تشـكيل امـت     ةاسلامى است، بعد تشكيل جامع دولت اسلامى است، بعد تشكيل

هـاي مـديريتي كشـور    مجريه نيست؛ يعني مجموع دستگاه ةمنظور از دولت، فقط قو ..اسلامى است.

، در 24/7/1390(همـان،  » كشـور  ةكننـد يك كشور را برعهده دارند؛ نظامات گوناگون اداره ةكه ادار

ايم؛ ديدار دانشجويان كرمانشاه). لذا عنوان دولت اسلامي را با اغماض مترادف با استقرار دولت گرفته

وگرنه هيچ وقت در زمان گذشته و حتي در برهة حاضر، دولت اسلامي مستقر نشده اسـت كـه اگـر    

  شده بود ما نظريه دولت اسلامي داشتيم!

، 42و41، ش»هـا هـاي شـيعه، بررسـي گـرايش    دولـت « ،صـادقي كاشـاني  مصطفي رجوع شود به . 2

 .81-122ص

اـن در     ب « احمدي كچايي، و مجيد صفري فروشانياالله نعمت. رجوع شود به 3 اـم زم ررسي علل تـداوم غيبـت ام
 .163- 189، ص27ش ،»يي دولت هاي شيعيدوران شكوفا

 .بزرگينوشته احمد جهان ،درآمدي بر تحول نظريه دولت در اسلامر.ك: . 4

 ،»بررسي منابع تـاريخ تشـكيلات اداري و مـالي در دولـت فاطميـان     «نگار ذيلابي، رجوع شود به . 5

  .87-104، ص3ش

 .101-118، ص14ش »منابع مالي دولت فاطميان«ميرزا، خواجهمحمود رجوع شود به . 6
 .آقاجري نوشته داريوش نويدي، ترجمة هاشم ،ان عصر صفوياقتصادي در اير - تغييرات اجتماعير.ك: . 7
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8  .  

  قرن پنجم قرن چهارم

  فارابي 
)329(  

لحسن اشعري اابو
)330( 

ابن جنيد اسكافي 
)381( 

  شيخ مفيد 
)413( 

  ابن سينا 
)428( 

سيد مرتضي 
)436(  

ابوالصلاح حلبي 
)447(  

  قرن هفتم  قرن ششم قرن پنجم

سلار ديلمي 
)448(  

 ماوردي لحسناابو
)450( 

شيخ طوسي 
)460( 

بدالعزيزع ابن براج
 )481حلبي (

 ابن حمزه طوسي
)585( 

س حلي يابن ادر
)598(  

رين يخواجه نص
  )672طوسي (

  قرن دهم  قرن نهم قرن هشتم قرن هفتم

 )اول محقق(

 حسن عفربنج
 )676( حلي

حسن بن يوسف 

   )علامه حلي(
)726( 

 )فخر المحققين(

محمد بن حسن 
 )771حلي (

محمد بن محمد 

 )شهيد اول(مكي 
)786( 

فاضل مقداد 

)826(  

ابن فهد حلي 

)841(  

   )محقق ثاني(

  شيخ كركي

  قرن يازدهم قرن دهم

زين الدين 
 )شهيد ثاني(

)966(  

حسين بن 
  عبدالصمد 

)984( 

شيخ احمد 
 )اردبيلي مقذس(

)993( 

مير محمد باقر 
  )1041(داماد 

صدر الدين 
  شيرازي

)1050( 

 محمد تقي
  مجلسي 

)1070(  

محقق سبزواري 
)1090(  

  قرن سيزدهم قرن دوازدهم قرن يازدهم

فيض كاشاني 
)1090(  

آقا حسين 
)1098(خوانساري

محمد الحر 
 )1104العاملي (

محمد باقر 
 )1111مجلسي (

جعفر كاشف الغطا 
)1228( 

ملا احمد نراقي 
)1245(  

محمد حسن 
  )1258جواهر (

 قرن چهاردهم قرن سيزدهم

د جعفر سي

 )1266كشقي (

شيخ مرتضي 

 )1281انصاري (

ميرزاي شيرازي 

)1312( 

محمد كاظم 

 )1329خراساني (

محمد كاظم يزدي 

)1337( 

محمد حسين 

  )1355نائيني (

عبدالكريم حائري 

)1355(  

 دوران معاصر قرن چهاردهم

لحسن اابو
)1365(اصفهاني 

سيد حسن مدرس
)1358( 

ابوالقاسم كاشاني 
)1381( 

حسين كاشف محمد
 )1373(ءالغطا

آقا حسين 
 )1381بروجردي(

مرتضي مطهري 
)1400(  

سيد محمد باقر 
  )1402صدر (

 دوران معاصر

سيد محمد 
)1402بهشتي (

روح االله الموسوي 
)1410الخميني (

 عليشيخ محمد
 )1415اراكي (

سيد شهاب الدين 
 نجفي

سيد ابوالقاسم 
 )1413خويي (

سيد محمد رضا 
)1414گلپايگاني (

حسيني سيدعلي
  ايخامنه

       دوران معاصر

علي ينسح
  منتظري

و مراجع معظم 
 تقليد

          

بزرگـي  ، اثر احمد جهـان »درآمدي بر تحويل نظرية دولت در اسلام«فته از كتاب رجدول فوق برگ

اند كه در تطور انديشه حكومت دينـي شـيعي و در حـوزة    باشد كه منحصر در انديشمنداني شدهمي

  اند.تصاد نقش داشتهاق
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  .)48ص ،1370پيشوايي، مهدي ( البته اين دولت هيچ ارتباطي با مذهب علوييان ندارد. 9

اي ايـن  به نحوي كـه عـده   ؛شك و اختلاف نظر وجود دارد ،بودن اين دولتهرچند كه در شيعه. 10

اي ايـن  امـا عـده   ،پرداخـت  »شيخ مفيد«ي كه اين دولت به تبعيد طوربه  ؛انددولت را زيدي دانسته

صـادقي  مصـطفي  دانند (را تعبير به خواباندن فتنه بين شيعه و سني مي »آل بويه«رفتار دولتمردان 

قـوي   ،بـودن آل بويـه  لذا شـيعه  .)88ص ،42و41، ش»هابررسي گرايش ؛هاي شيعهدولت«كاشاني، 

عي در قرن چهـارم  هاي شيبررسي روابط دولت«، االله صفري فروشانينعمتچي و انطيقهناصر است (
  .)12ص ،3، ش»هجري

اند و به ضـرب سـكه بـه    اما شيعياني چند حاكم شده ،بودن اينان اختلاف استههرچند در شيع. 11

 ،»هـا بررسي گـرايش  ؛هاي شيعهدولت«صادقي كاشاني،  مصطفياند (نام امام دوازدهم همت گمارده

شناســي دوره ســكه«وردي،  حميدرضــاانــد () و دعــوت بــه امــام منتظــر نمــوده99، ص42و41ش
باشـد.  هاي حاكمان آن زمان مـي هنجارها و ارزش نمايي از ،) كه اين امر247ص ،38، ش»فاطميان

باشـد كـه بـدان    هايي مـي نمودند، بيانگر ارزشها ضرب ميتصاويري كه بر سكه ،به عبارتي حاكمان

  باشد.) كه همان تشيع مي228ص ،همانمعتقد بودند (
  

  
تأمين 
  ياجتماع

عمران و 
  آباداني

برقراري 
  شريعت

استقلال 
  اقتصادي

  امنيت  دادگري
نفع 

  شخصي

    *  *  *  *  *    ادريسيان

  *  *  *        *  علويان

  *  *  *  *  *  *  *  آل بويه

  *  *        *    فاطميان

    *  *          حمدانيان

  *  *  *  *  *  *    صفويان

  و مĤخذ منابع
  ق.1416الكتب،  عالم: ، بيروتالبلدان ،انىدالهماسحاقمحمدبناحمدبن الفقيه، ابن .1
 م.1938 صادر، دار: ، بيروتالارض ةصور ،النصيبىحوقلمحمدبنابوالقاسم حوقل، ابن .2
 ق.1428، ذوي القربي، قم: الهيأت :الشفاءعبداالله، بنحسين ،ابن سينا .3
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، 3راد و ديگـران، ج حسن طـارمي  ةترجم ،المعارف جهان نوين اسلام ةدائر ،الاسپوزيتو، جان .4

 .1391، نشر كتاب مرجعهران: ت
، ةمشـكو  سـروقد مقـدم،  ابوالحسـن   ، ترجمـة »شهر مولاي ادريس دوم؛ فاس« ،فوزي ،اسكالي .5

  .1377بهار و تابستان  ،59و  58ش
هاي شيعي در قرن چهارم بررسي روابط دولت« ،چي، ناصر و صفري فروشاني، نعمت الهانطيقه .6

  .1390 زمستان و پاييز ،3ش هشتم، سال ،تاريخ در آيينه پژوهشفصلنامه  ،»هجري
دانشـكده ادبيـات و علـوم     فصـلنامه  »گاهي به تاريخ تحولات اقتصادي ايرانن«ع، بديعي، ربي .7

 .1354پاييز و زمستان  ،92و91ش ،انساني دانشگاه تهران
 .1383سمت،  :تهران ،ايران تاريخ تحول دولت در اسلام و ،برزگر، ابراهيم .8
پژوهشي در تشكيلات ديوان اسلامي بر مبناي اسناد دوران آق قوينلو و قرا  ،بوسه، هريبرت .9

، سسـه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي    ؤمتهـران:  غلامرضا ورهـرام،   ة، ترجمقوينلو و صفوي
1367. 

 م.1986، فيةالثقا الشژون داربغداد:  ،الامصار عجائب فى الاستبصار نام،بي .10
 .1389، سبحانقم:  ،»تاريخ تشيع« ،حوزه و دانشگاه پژوهشگاه .11
، 31سـال  ، 1ش، مجله درسـهايي از مكتـب اسـلام    ،»شويم با علويين آشنا« ،مهدي پيشوايي، .12

1370. 
حكومـت و فرهنـگ رفتـاري در فلسـفه سياسـي      « ،نژاد، مسـعود و برجيسـيان، رسـول   جعفري .13

 .1388 ،4، ش1، دوره فصلنامه مطالعات سياسي ، »ملاصدرا
پژوهشـگاه فرهنـگ و    ، تهـران: درآمدي بر تحول نظريه دولت در اسلام ،بزرگي، احمـد جهان .14

  .1381، انديشه اسلامي
تـاريخ   ،»فريقيه و مغربآعلل اقتصادي گرايش به فاطميان در  ها وزمينه« ،چلونگر، محمدعلي .15

 .1382بهار  ،13ش ،اسلام
، شيعه شناسـي  ،»علل و عوامل ناپايداري حكومت شيعي فاطميان در مغرب« ،-------------  .16

 .1390تابستان ، 34ش
  م.1984لبنان،  مكتبة: ، بيروتالاقطار خبر فى المعطار الروض ،عبدالمنعمنمحمدبحميري،  .17
  .21/9/1380، كارگزاران نظامبا ديدار  سيدعلي، ،ايخامنه .18
  .24/7/1390دانشجويان كرمانشاه، با ديدار  ،------------  .19
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 .1374، اسوه :، تهرانشيخ صدوق ،خسروي، محمدعلي .20
  .1382، 14، شفصلنامه تاريخ اسلام ،»منابع مالي دولت فاطميان«د، ميرزا، محموخواجه .21
هشـنامة  وپژ، »ي منابع تاريخ تشكيلات اداري و مـالي در دولـت فاطميـان   بررس«ر، ذيلابي، نگا .22

 .1385بهار و تابستان  ،3ش ،تاريخ و تمدن اسلامي
 دانشكده فصلنامه ،»الدوله سيف فرهنگي ـ  نظامي هايشايستگي و حمدانيان« ،عمي، عبدالرفييرح .23

 .1382، 33و  32شاصفهان)،  (دانشگاه انساني علوم و ادبيات
، پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمـت) ، »قلمرو دين در آراي غزالي و ابن سينا« ،محمدصادق ،اهديز .24

  .1390، 17، پياپي 1، ش9 ةدور
المعارف  ة: مركز دائرتهران ،1ج، المعارف بزرگ اسلامي ةآل ادريس در دائر ،سجادي، صادق .25

 .1367، بزرگ اسلامي
المعـارف   ة: مركـز دائـر  تهران ،1ج، المعارف بزرگ اسلامي ةآل بويه در دائر، ----------  .26

  .1369، بزرگ اسلامي
 .1378قم: بوستان كتاب،  ،دين و دولت در انديشه اسلامي ،، محمدمحلاتي سروش .27
 .1382، نشر مركزتهران: كامبيز عزيزي،  ة، ترجمايران عصر صفوي ،سيوري، راجر .28
، سـال چهـاردهم،   تحقيقات اسـلامي  ،»نعلل روي آوردن علويان به مازندرا«، مهناز فر،شايسته .29

 .1381، 2و 1ش
جـدال اخـلاق و سياسـت در انديشـه خواجـه      « ،انـاري، مهـدي  شريعت، فرشاد و نادري بـاب  .30

  .1390)، 25(1، ش7، دوره پژوهشنامه علوم سياسي ،»سي و نيكولو ماكياولينصيرالدين طو
تـاريخ در   ،»ق250علل ورود علويان به طبرستان تا تشـكيل دولـت علـوى    « ،محمدشورميج،  .31

  .1387، 17، شآيينه پژوهش
 ،تـاريخ اسـلام  فصـلنامة   ،»هـا بررسـي گـرايش   ؛هاي شـيعه دولت« ،صادقي كاشاني، مصطفي .32

 .1389، بهار و تابستان 42و41ش
  .1377اسلاميه،  :تهران ،ايكمره محمدباقرترجمه  ،خصال، صدوق .33
فصلنامه تحقيقـات   ،»ت ديني از نگاه امام محمد غزاليدين سياسي يا سياس« ،مجتبي ،طارزادهع .34

  .1388، 2، شسياسي و بين المللي
  م.2006 حلبوني،: دمشق ،سةفي السيا لةرسا، فارابي، ابونصر .35
 .1386حاتم قادري، نشر بقعه، ترجمة گالستون، ماريام، سياست و فضيلت؛ فلسفه سياسي فارابي،  .36
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نشـر  تهـران:  محمدمهـدي فقيهـي،   ترجمـة   ،لامدولت و حكومت در اس ـ، لمبتون، آن.كي.اس .37

 .1385شفيعي، 
 :، قـم  1ج محمد بحريني كاشمري،ترجمة ، هاي شيعه در طول تاريخدولت ،مغنيه، محمدجواد .38

 تا.بيشفق، 
: تهـران ، نـام ة بـي ترجم ـ ،الاقـاليم  فةمعر فى التقاسيم احسن ،حمدامحمدبنبوعبداهللا مقدسى، .39

  .1361مترجمان،  و لفانؤم شركت
  .1380، بوستان كتاب قم: ،انديشه سياسي فارابي ،مهاجرنيا، محسن .40
 ـبنيـاد دا  ، تهـران: 14، ج»مدخل حمـدانيان « دانشنامه جهان اسلام ،رقيهميرابوالقاسمى، سيده .41  ةرئ

 . 1389المعارف اسلامي، 
 ، تهـران: (دين، دولـت، تجـدد)   مقدمه تحليلي تاريخ تحولات سياسي در ايران ،نجفي، موسي .42

 .1378 ،منير
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